
 

 .ای استهای بینارشتهشخصیت و نمودهای تعالی و تباهی بر پایۀ روانشناسی، یکی از حوزهبررسی 

بیانگر   های اجتماعی جوامع بشری دارند و ریشه در واقعیت  که  و هنری  در همین راستا، آثار ادبی

باشند، بسیار موردتوجه مسائل فرهنگی، اجتماعی و هنجارهای درون اجتماع و افراد می  برخی از

های  شده است، نمودها و نشانه  که به شیوۀ تحلیلی و توصیفی نوشتهپژوهش  شده است. در این  واقع  

ه  شده است و با رویکرد نظری  تعالی و تباهی در اشعار نصرت رحمانی و نقاشی معاصر ایران بررسی

قرار تحلیل  مورد  فروم  اریک  نظریه»روانکاوی شخصیت«  از  یکی  فروم  اریک  است.  پردازان  گرفته 

 های او درزمینۀ روانکاوی و خاصه مقولۀ شخصیت، بسیار حائز ها و تئوریبزرگی است که اندیشه

ی  آمده از این پژوهش که با بررسی دقیق مجموع اشعار نصرت رحماندستاهمیت است. نتایج به

های تعالی در اشعار  های تباهی بیشتر از نشانهانجام شده است، بیانگر آن است که نصرت به نشانه

بیگانگی و    .خود توجه کرده است به مرگ،  از جامعه، یأس  کنارهاو  ناامیدی، ویرانگری و گیری   و 

مزیستی و هویت و به مقولاتی ازجمله عشق، وجدان، روابط ه خشونت، خودآزاری بسیار توجه دارد 

های تعالی شخصیت در نظریۀ فروم هستند، توجه چندانی نشان نداده است. در نقاشی  که از نشانه

 .توجه شده استمعاصر ایران به صورت توأمان دو مقوله تعالی و تباهی 

 اهداف پژوهش: 

 . فروم  روانکاوی  نظریه رویکرد  با  رحمانی نصرت اشعار  در  تباهی و تعالی . بررسی نمودهای1

 فروم.  روانکاوی  نظریه رویکرد  با ایران معاصر   نقاشی در  تباهی و تعالی . بررسی نمودهای2

 سؤالات پژوهش: 

فروم چگونه   روانکاوی نظریه به رویکردباتوجه رحمانی  نصرت اشعار در تباهی و  تعالی . نمودهای1

 است؟

فروم چگونه   روانکاوی نظریه به رویکردباتوجه ایران معاصر نقاشی در تباهی و  تعالی . نمودهای2

 است؟
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 مقدمه 

اثنااستاز منظر نظریات ادبی    هاآنهای نقد آثار ادبی، بررسی  یکی از شیوه از دیدگاه    موردنظراگر بحث    ،. در این 

قرار گیرد. بر این اساس، با بررسی اشعار    موردتوجهروانشناسی باشد، باید بسیاری از نمادهای فردی و اجتماعی دقیق 

خویش وارد    ۀجامعمثبت یا منفی که شاعر به    تأثیرات توان به میزان  خاص روانشناسی می  ۀنظرییک    ۀ حیطشاعران در  

  نقد   به با طرح مطالبی در باب ناخودآگاه شخصی و جمعی در آثار ادبی  ه  انروانشناسکرده است، آگاهی یافت. »نقد  

(. در بررسی آثار ادبی براساس  201:  1388  ، )شمیسا  بخشیده است«  رازآمیزو    گویانهپیش  ۀادبی، عمق و نوعی جنب

.  قرارداد  دمطالعهموررا  اجتماعی و حتی برخی مشکلات روانی فرد    تأثیراتدقیق    طوربهتوان  نظریات روانشناسی می

کوشند جریان باطنی و احوال درونی شاعر  بعضی از ناقدان در »نقد ادبی بر مبانی روانشناسی اتکا کرده و می   چنانکه 

  ،کوب ینزر)   ها دارد مطالعه کنند« که محیط و جامعه و سن در تکوین این جریان  یریتأثرا بیان کنند و از این راه  

روانشناسانی است که بر نمادهای اجتماعی در ادبیات توجه کرده    ازجمله است که اریک فروم    ذکریانشا  (.80:  1388

متعدد این روانشناس برجسته مورد استقبال محققان ادبی در بررسی آثار و اشعار نویسندگان    هاییهنظر  ، روینازااست.  

اجتماعی و فردی از دیدگاه روانشناسی قابل  نقاشی معاصر ایران نیز به تبع شرایط    است.  قرارگرفته و شاعران متعدد  

 بررسی است.

ها و بافت شعری خاص، خوش  تعدد شخصیت  نۀی زم  درشعر معاصر    عرصه شاعرانی هست که در    ازجملهنصرت رحمانی  

  خاصی  صمیمیت  و   صداقت  با   را  خود  شاعرانه  عواطف  و   احساسات   داشت  قوی  بسیار  تخیلی   نصرت»  . درخشیده است

  وجود   فریب  و  ریا   رنگ   نصرت  شعر  در .  بود  صمیمی   شعرش  با   و  احساسات   با  خودش،  با   او .  کردیم   ترسیم   شعر   در

او در شعرش به افراد طبقات    .(435:  1382  ، جوادی  سید  حاج « )بود  دوست مردم  و  فکرخوش  آزاده،   شاعری   او  .نداشت

پایین و محروم جامعه توجه دارد. فضای درونی، شخصی و اجتماعی نصرت در بیشتر مواقع ملتهب است. اندیشه و  

رحمانی »شاعری است که گاه    این التهاب درونی بسیار متفاوت با دیگران بوده است.  ۀ واسطبهاین شاعر    ینی بجهان

ها و  . شعرش غمگین، ساده و صمیمانه است. صدای او پژواک شکستآوردیدرم ه شعر  بیشتر مسائل ساده روزانه را ب

(. نویسندگان  23:  1346  ، )دستغیب  برند و این رنج را سوگوارند«های مردمی است که باور و اصالت خویش رنج میرنج

ی اشعار نصرت رحمانی را  رشد و تباهی اریک فروم نمودهای اجتماعی و روان  یهنظرتا با کمک    کوشندیم این مقاله  

 بیشتر قرار دهند.  یموردبررس

  ۀواسطبه  تا   دارد   اییژهو  اهمیت   معاصر   شعر  در   یارشتهیناب  تحلیل   و   نقد   به   پرداختن  و بررسی نقادانه و لزوم   لیتحل

بر این اساس    .شــود  معرفی  بــیشتــر  سبک،  صاحب   و   معاصر  شاعران  های خلاقیت  و  ها یتظرف   و   زوایا  هایلتحل  این

اریک فروم    یه نظروجود مفاهیمی چون تعالی و تباهی با رویکرد    ازنظر به اینکه تاکنون اشعار نصرت رحمانی  و باتوجه

  پژوهش،   این  بنابراین هدف؛  برای مخاطبان باشد  یاتازهتواند دارای نکات  قرار نگرفته است، این پژوهش می  یموردبررس

 .شود آشکار  بیشتر آن ساختاری هاییباییز تا  است رحمانی  نصرت اشعار روانکاوانه مفاهیم برخی بررسی
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مفاهیم تعالی و تباهی در اشعار نصرت رحمانی با    هاییافتهنقد و تحلیل    براساس پژوهش در این کار تحقیقی    ۀیوش

  انجام رحمانی    های یشهاند جامعی در    های یبررس  ،روانکاوی اریک فروم است. بر این اساس  ۀینظرتوجه و رویکرد به  

 .استمحور کار گرفته در این پژوهش، متنبنابراین روش به؛ است تا ساختار درستی ارائه شود شده

در مورد تعالی و تباهی در نقاشی معاصر براساس نظریۀ اریک فروم تاکنون پژوهش مستقلی به رشتۀ تحریر در نیامده  

است و اشعار او    شده انجامهای بسیاری  ها و مقالات و پژوهشنصرت رحمانی کتاب  هاییشهانددر مورد اشعار و  است.  

تعالی و تباهی در شعر او با    یهانشانهاست، اما درباره نمودها و    قرارگرفتهاز زوایای متفاوتی مورد تحلیل و بررسی  

  ی هاسال مقالاتی منطبق با نظریات فروم در  ،حالینباااست.    نشده  انجامرویکرد نظریه اریک فروم کار جامع و مستقلی  

  کمالی   و   ینظر  از   «فروم  و اریک  سعدی  دیدگاه   از   عشق»  کنم. مقالۀ اخیر به چاپ رسیده است که مواردی را ذکر می

  سیمین   اشعار   در  انسان  شخصیت   تعالی   مقاله   .است  شدهیبررسآن    ماهیت  و   یورزعشق  های یزهانگ  که در آن (  1394)

  شده   نوشته(  1393سال )زاده در  اوجاقعلی  شهین   و   باغنی  یقنبر عل   زهرا  فروم که توسط   اریک  نظریۀ  پایۀ   بر  بهبهانی

فروم« که توسط   اریک   دیدگاه  از  ضحاک  و  فریدون  شخصیت  در تباهی  و  رشد  یهانشانه  »تحلیل  مقالهاست. همچنین  

شخصیت فریدون و ضحاک    و  زندگی  در  شر  و  خیر  هایاست و در آن نشانه  شده  نوشته(  1395سال )فام در  حسین زری

 فرار گرفته است.  یموردبررس

 چهارچوب نظری  . 1

تواند باشد. طبیعی است که هر انسانی  نمودهای زندگی هر انسان می  ترینیاساسو    ینترمهملۀ رشد و تباهی از  ئمس 

مقصدی معین و راستین حرکت کند و به تعالی برسد و یا اینکه بدون    یسوبه  و درستدقیق    یابیجهتتواند با  می

برایش   بگذارد که در آن هر آرمانی  به    محتوا یبجهت و مقصد پای در مسیری  باشد و سرانجام  نامفهوم  و گنگ و 

دن و  کر اساسی این تحقیق، روشن  مسئلهبرسد که هویت و شخصیت انسانی خود را به فراموشی بسپارد.    ی ناکجاآباد

  معتقد   تباهی و تعالی در اشعار نصرت رحمانی است. اریک فروم  یهانشانههای اصلی نمودها و  و شاخصه  هاعلتبیان  

 .است دشوار بسیار آدمی برای مناسبی و درست و دقیق  تعریف یافتن که است

  بدون   باز   و  آمده  دنیا  به  خودشان   ارادت   یا   رضایت  بدون  حیوانات،   سایر  مانند   هاانسان»  که   دارد   عقیده  او   همچنین

  فراتر   به  میل   صورتبه  که تعالی  به  نیاز   ۀ یلوسبه  هاانسان  حیوانات،  برخلاف  اما ؛  روندمی دنیا  از  خودشان  اراده  یا رضایت

  به  درست  کنند.شود، حرکت می می  تعریف  آزادی  و  هدفمندی  قلمرو  به  رسیدن  و  تصادفی  و  منفعل  وجود  از  رفتن

 طریق   زا  وانتمی  نیز  را  تعالی   کرد،  دنبال  ثمریب  یا  ثمربخش  هایروش  طریق  از  ارتباط  توانمی  که  صورتی  همان

  آن  کردن  نابود  یا  زندگی   آفریدن   با   را  خود  منفعل   ماهیت  توانندمی  افراد.  نمود  جووجست  منفی  یا  مثبت   هایروش

  با   را  زندگی  توانندمی  ها انسان  اما؛  است  شده  یدهآفر  آنچه   از  کردنمراقبت  و  بودنفعال  یعنی  آفریدن،.  بخشند  تعالی

 . (108:1387 ،فروم)  «بروند فراتر خودشان  رسیده  هلاکت به قربانیان  از  طریق این به و سازند  متعالی  آن  کردن نابود
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  به .  شود  خلاص  ، دهدیم  اششکنجه  حالیندرع  و   سازد می   انسان   را   او   آنچه  شر   از   بکوشد  تواندمی  انسان   فروم،   ازنظر

  و  خرد   و   اندیشه   سازد، ور میشعله  و   کند می  زنده   هاانسان  وجود  در   را   حس   این   که  عواملی   ین ترمهم  رسد می  نظر

  منداندیشه  و  مدارانِاخلاق  گفتمان  یک  ایجاد   و  تعالی  باعث  توانندمی  که  هستند  محورهایی  هاینا.  است  عشق  و  عقلانیت

 . کنند ایجاد  انسان  زندگی  برای هاییدشواری حال یندرع  و شوند

 تباهی و تعالی نظریه  اریک فروم و. 2

مکتب    بلندآوازهشناس اجتماعی  ، روانتبارآلمانی-شناس آمریکاییجامعه  ( روانکاو،1900  -1980فروم )  ( ک )اریشاری 

شهر  فروم در    کاری»است.  اومانیسم  ترین فیلسوفان مکتب  و از برجسته  دموکراتیالسوسو همچنین یک  فرانکفورت  

ادامه داد.   انستیتو روانکاوی برلین   ومونیخ    و  هیلدبرگ  یها دانشگاهتحصیلات خود را در   .فرانکفورت آلمان به دنیا آمد

مهاجرت کرد و تابعیت این کشور را   آمریکابه    1934رفت و سرانجام در سال   ژنوبه  ،  در آلماننازیسم  بعد از ظهور  

کرسی روانکاوی را   آنجار  و د  رفت مکزیک مشغول به فعالیت شد، سپس به  دانشگاه کلمبیای نیویورک    پذیرفت و در

به  تأسیس کرد. وی در   (. 3:1363  ، « )فرومدرگذشت  1980  سال  بازگشت و درکشور سوئیس  انتهای عمر خویش 

دل آدمی و ماجرای خیر و    –جامعه سالم    -روانکاوی و دین  –از: گریز از آزادی    اندعبارتفروم    برجستهبرخی از آثار  

 فراسوی زنجیرهای پندار.  –ذن بودیسم و روانکاوی   –هنر عشق ورزیدن  –شر

شود یعنی از جهتی میل دارد پس از  فروم اعتقاد دارد که »نوزاد از زمان تولد، به شکلی ناخودآگاه با مادر درگیر می

آورد و   ، آزادی کامل را به دستکردیمتولد و رهایی از بطن مادر که مانند زندانی او را از جهان بیرونی جدا و محدود  

  ، کند، استقلال شخصیت خود را حفظ کند و اصطلاحاً روی پای خود بایستد« )فروم  دنبال تجربیات جدید حرکت به

کند و  عشق به انسان و استقلال از مادر را مطرح می -عشق به زندگی ۀ  مؤلف فروم برای مبحث رشد سه  .(117: 1387

متمایز    ، بدین ترتیب؛  دانسان هستن  یریگ جهتصور    ینترخطرناک و    ینترشرورانهل »سه پدیدار را که اساس  در مقاب

  یری گ جهت. زمانی که این سه  (مادر مثالی)  زناگونهبودگی  وخیم و تثبیت هم  یفتگی خودشساخته است: عشق به مرگ،  

خاطر  به خاطر نفس تخریب، نابود کند و به  داردیمواکه آدمی را    آورندیم وجود  تباهی را به  یهانشانهبا هم بیامیزند  

  قرارگرفته و توجه    یموردبررسبه نظریه اریک فروم  در این پژوهش موارد زیر باتوجه   (15همان:  )نفس نفرت، نفرت ورزد«  

 است.

 ؛ و رابطه همزیست ارتباط  جامعه/طبیعت ج:/یتهو ب: الف: عشقتعالی:  ینمودها الف: 

 ؛ از )خود، جامعه( یریگ کنارهپرستی ب: بیگانگی و مرگ: الف: تباهی  ینمودهاب:  

 .د: ویرانگری و انتقام ؛ یفتگیخودش ج: 
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 نمودهای تعالی. 2.1

اعم از عشق به    ی اگستردهتواند مفاهیم بسیار  ، عشق است که مییو تعال های رشد  ترین نشانهیکی از اصلی:  عشق

... را در نیاز روانیردگ  برزندگی، اجتماع، خانواده، معشوق  نوعی  فروم عشق را  از  شناختی می . اریک  داند. همچنین 

او عشق می از عشق سخن    ۀ یونددهندپتواند  دیدگاه  که  باشد. نصرت رحمانی هرگاه  آنچه مطلوب است،  به  انسان، 

  ها آندنبال بیان  های اساطیری نیست، بهدنبال عشقتجربیات خود اوست. او هرگز به  ۀگسترست محدود به همان  رانده

از طرف    اییههدنیز آن را    ستاید و گاهکند، گاه عشق را میکه زندگی می  اییطهحرود. او در همین  نیز نمی  ابرازشانو  

 داند: برای زیستن و زیستن و زیستن می  یابهانهاما آنچه روشن و مشخص است، آن را ؛ داندیمشیطان 

 یم هالب پرند در  نفس  عطر  بپاش      باز یتهابوسه مسموم ی هاگل با  و بیا

 .(136: 1389 رحمانی )  یمهاشب در عروق بدود  خون جای  که          شعر  ۀعصار پیکرت  عرق از بگیر

 باشد وفا  سزای  اگر اندوه        است ابلیس  هدیه عشق،  که  شاید  

 . (175همان: باشد ) ما هستی مرگ که  شاید           است  نومیدی شکوفه  اگر شاید  

زیبایی   جوهر  را  آن  و  دارد  انتزاعی  نگاهی  عشق  به  نصرت  در    بیند یمگاهی  است:  ها خاطرهکه  در    عشق  جاری 

پلک  /هاستپنجره شکاف  را    ی هادست/هاستکرکرهدر  پنجره  /  بنددیمخونین  مگو  عشق  از  را    هاجام.../سخن 

در    است  یادگاریپرکن/عشق   )  هاستخاطرهکه  زیبایست  پایان سخن است/ و عشق جوهر  نقطه    همان:/مرگ تک 

361). 

بیش نیست همیشه کسانی    ی اسفسطهگویند عشق به خود مغایر عشق به دیگران است  گوید: »اینکه می اریک فروم می  

دلسوزی    که دیگران را دوست دارند نوعی عشق به خود نیز در وجودشان هست. یک عشق اصیل، بیانی از باروری است و

از   که  است  معشوق  خوشبختی  بسط  برای  فعال  کوشش  عشق  احترام.  عشق  استعدادها و  سرچشمه  برای  ورزیدن 

 .(78 :1366 ، فروم)گیرد«  می

 (. 610:1389 ،رحمانی است )روید/ شعر از لبان من/ قانون عشق چنین تو می یهابوسهفلفل از 

عطر شعرهای    کهیوقت: آیینه دار /  گرددینم که هرگز اسیر قفل مرگ    داند یمگاهی نیز نصرت عشق را کلیدی طلایی   

ی نفست، سوخت/  گسیخته، این از تبار درد/ در هرم شعله  گونهیناپرشمیم /در سایبان گوش تو پیچید /روح من،  

 (617  همان:) گردد ینمآموخت: عشق این کلید طلایی/در قفل مرگ 

تقویت قوای روحی    یسوبهتواند پایه و اساس رشد و حرکت  که می  ی امعجزهداند.  رحمانی گاهی عشق را معجزه می 

 ( 644 همان:) ید دم شعر در افق روحمان   کمانینرنگی عشق / نرفت و رفت / در انفجار معجزه یری د گردد.:

 ( 627همان: ) یابرهنهتن کن / که گویی  بهی عشق/ پیراهنی چندان سفید هنگام بدرقه 
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نیروهای تاریخی و    یرتأثبسیاری بر    ید تأکاست. او    ینانهبخوشبرداشت اریک فروم از هویت و ماهیت انسان  :  هویت

از آن فرهنگ    یابرجستهدادن به شخصیت نقش  به نظر او »در شکل  ینچن همها دارد.  دادن شخصیت فرهنگی در شکل

های همه مردم شکل داده شود  ها یا منشاست و برای اینکه جامعه کارکرد مطلوبی داشته باشد ناگزیر باید شخصیت

 .(116: 1377 ،تا نیازهای جامعه برآورده شود ...« )کریمی

متفاوت  اشکال  هویت  بحث  رحمانی  نصرت  شعر  می در  سخن  خود  خاص  فرم  و  مخصوص  زبان  با  او  دارد.  گوید  ی 

گاهی    اندشده  گنجاندهزیبا    های یبترکخودش هستند که در کلمات و    شده ینهنهادهای اشعار او باورهای  شخصیت

 : کشدیمبه تصویر  گونهیناخود را  یهاخواسته

 ها پردهکه تار شوم نغمه سر کنم                  با زخمه روبروی شدم پشت    خواستمیم

 هابردهدختری           افسوس! طوق رنج شدم پای  در دستکه حلقه شوم   خواستمیم

 ها چنگ ناله شدم لای  فشرده  درهمترانه شوم در گلوی چنگ                  خواستمیم

 .(87: 1389 ،رحمانی ها ) ننگ به مرداب  فرونشستسی               پایم  که بوسه شوم بر لب ک  خواستمیم

برد و  می  سؤالخواهد دیگران را متهم کند، بلکه بیشتر هویت خود را زیر  نمی  گاهیچهنصرت رحمانی شاعری است که  

است که بگوید اولین گام ساخت و رشد یک جامعه در خودسازی است    بر آن او    ، درواقع.  زندیماتهام اولیه را به خودش  

 مقدمات رشد خود را مهیا کند:  خواهدیمو نصرت شاعری است که در ابتدا 

 هاست سال که  خدایی باد تو با بدرود                      من  خدای ای شعر باد  تو با  بدرود 

 شنید  دگر نخواهم باد تو با بدرود                    امشکستهدرهم تو قیود   شدم کافر 

 بازکن  نیست،  کسی  هم من  از  کافرتر                   امبسته زنگار  لب  از طاقت  نه را او 

 ( 116 -117: همان) ...کنم  پیغمبری دعوی که  تریشپ  زان             من خدای  را  خود دوزخ  ی هادروازه 

و    تربرجستهبسیار    در شعرشسیاهی    کرد که نصرت شاعری است که اگرچه موج ناامیدی وتوان اذعان  بنابراین می

دهد که  از انسانیت و شخصیت را ارائه می  یاوجههروشنی و سپیدی است اما با توانایی خاص    ی هامقولههویداتر از  

از آن بهره جسته است. او    ایش هیشهاندخاص وی است که در بیان    فن این    ،درواقع تر سخنوری ارائه کرده است.  کم

 گوید: سخن می  هاآنگذارد و از زبان دیگران می یجابهدر بسیاری از شعرهایش خود را 

از چنگ سایه نیز   /تابید ینم در من منی نبود که من باشم / خویشم ز خویش، سخت جدایی داشت/ بر خویشم آفتاب 

(                                                       لیلی / من آبروی عاشقان جهانم / هشدار ... تا  192 :همانداشت )رهایی 

 ( 565: همان) آنک خراج طلبدیم به خاک نریزی / من پاسدار حرمت دردم / چشمت خراج 
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ای  اینکه انسانی دوست دارد؛ با اطرافیان خود رابطه  استنوع    باهمیکی از نیازهای اساسی هر انسانی ارتباط    ارتباط:

دهد این نیاز باعث  رشد و آگاهی حرکت می یسوبهداشته باشد یعنی اینکه نوعی امید در وجودش زنده است و آن را 

ایجاد ش می تفاهم متقابل  و  احترام  نوعی مسئولیت،  که  بود که صفت  ود.شود  باور  این  بر  فروم  ،  یمنش های  »اریک 

  دهد یمخود را به جهان ربط    هاآن  ۀ یلوسبهزیربنای همه رفتارها و ارتباطات و نیروهای قدرتمندی هستند که شخص  

با جامعه خود دارد«    ۀدهندکند هر تیپ یا هر نوع منش، نشانیا توجیه می فرد  ارتباطی است که  نوع سازگاری و 

 : است. برخی از تصاویر شعر نصرت دارای کیفیت عاطفی و ارتباطی بسیار بالایی (81: 1377 ،شاملو)

: 1389  ،رحمانی)سردم فرو تابید ...    یدخمهبر    هاصخرهها بگیریدم/ ز چاک  ها / ز چنگال سیاهیها / سپیدیسپیدی 

110) . 

کند. »شعر  عوض نمی  زودگذرهای تازه است روابطش را با احساسات  دنبال پیداکردن راهحمانی همواره بر اشعارش بهر

جویای نور است نوری که به جسم و جان کسانی که شیفیتۀ رهایی و  او شعری است که در جهانی آشفته و تاریک،  

 . (44:  1346  ،)دستغیب  «از عشق واقعی و امیدی راستین را در خاطرشان برانگیزد  ییهاسرچشمهآزادی باشند بتابد و  

 انجیر  ۀکهن  شاخ  بر چلچله  نشست         دمید آفتاب  بگشای  پنجره ملیحه

 زنجیر  امبسته کتف  از کن  و باز  بپوش       یمهالب  خشک  صحرای به بوسه بکار

 بکن  هوار ،زننعره بخوان فتح  سرود              نترس بیار  مرا شعر دفتر ملیحه

 . (121: 1389 ،رحمانیبکن )  فرار  زد انگشت در  به کسی  اگر             است  ی پنهان راه  پیر نسترن  کنار 

شاعر منظور    کهآناز تاریخ دارد و بدون    یالحظه»شعرهای نصرت دستوری و فرمایشی نیست، حسی است که شاعر در  

انتظار و    های ینهزمهای جامعه و  خاصی داشته باشد در جهت ارضای گروهی یا قشری برداشت خودش از سرگشتگی

 . (148: 1379  ،نیکویه)«  گویدیبازمتردید آن 

  بندبند / صدای قلب تو پاشید بر در و دیوار /و عطر سوختن اشک و عشق و شرم و شتاب / میان    صدای قلب تو، آری

 .(416 :1389 ،رحمانیشد )ی دیوار آجری گم کهنه

/ سرگرم شیطنتی    تودست  بازارکوچه/ وقتی میان    یاکردهشوخم چه    بادل/    یسالگوهشتپنجاهای یار / یادار در   

 ( 699 همان:/ که پیر شد، میان میکده یخ بست )  یاکردهکودکانه بود / یادار ... یار ... یار / با دل شوخم چه 

 نمودهای تباهی. 2.2

  هر آنچه زنده نیست ۀ  یلوسبهپرستی است  مرگ یریگجهت»شخصی که دارای    : اریک فروم اعتقاد دارد  : پرستی مرگ

  زور  بهگردد، ویژگی وی گرایش او جسد، تباهی و زوال، مدفوع و کثافت، مجذوب و مسحور می ، استو هر آنچه مرده 

: 1387  ،شود« )فرومشخص نابینا نمایان می  صورتبهها است، یا  در اساطیر و شعر، مفتون غارها و ژرفای اقیانوس  .است
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با مرگ، زندگی می(40-36 اندیش  یجزئپوچی و بیهودگی  کند.  . نصرت رحمانی شاعری است که گویا  اوست.    ۀ از 

 خورد: می یاخورهمداوم مثل   طوربهروحش را  هااضطرابوحشت در ناشناخته و 

 ام  غنوده  تنها و زده  شب کویر  این در           مرگ انتظار  در  که  کجاست من تابوت

 (40: 1389 ، رحمانیام )سروده من آمدنت برای شعری           امشانه  روی دمی   گذار سر مرگ ای

تواند جهان را شاعرانه، زیبا و آراسته ببیند خود را در سیاهی و تباهی آن غرق  شاعرانی است که چون نمی ازجملهاو »

در اشعار    ازجمله .  (3  :1350  ، آشوری)  را گواهی کرده باشد«   یازمانهکند تا با نابودی خود، پوچی زندگی در چنین  می

 کند: به این موضوع اشاره می گونهینازیر 

 کشی یم  خاک دل به تن  خویش پای با           ژرف پرتگاه این  سر کنیمی چه نصرت 

 کشی یم  تریاک تو که  امیدهشن نصرت                  زندگی تاریک پهنه  به ی اگشتهگم

 است  نشانده  بادت  ره  در  کیست  است این            یاخانواده یک روشن شمع تو! نصرت

 (48 :1389 ،رحمانی)  است کشانده   چاهت سر بر بستهچشم چون                 مرگ  راه سالار قافله ز  کن پرهیز

کند تا به زمانه خود رحم نکرده باشد. او در فکر نجات خود نیست تا چیزی را با خود نجات نداده  او به خود رحم نمی» 

. اشعار نصرت رحمانی نوعی تاریکی و  (3: 1350 ،آشوری)بسیار نزدیک است«  باشد. به همین دلیل در شعر او نابودی 

گوید:  می  او  است.  گرفتهشکل  گونهینای وی  و این بیانگر آن است که اندیشه  خوددار استرا در    و گورمرگ و تابوت  

  یده پاش ازهمدر هم کوفته،    بارهر    امنبودهبیش    فرجامیب  اییندهجوو    جانخستهبر من رواست که اعتراف کنم رهروی  »

دیگر فرو رفته و در گرداب    اییهزاوو باز از    امبازگشتهخالی و خونین    یهادستاز پیش از اعماق وجود با    تریشانپرو  

 . (144: 1389 ، رحمانی)   «امشده ورغوطهروح سردرگم 

 خورشید بمیرم   چشمه ی من نیست ببندید دهان را    خواهم به لب این نغمه

 ( 71: همان)  یرمبمکه در این ظلمت جاوید   من شاعر بازو و لب و سینه نبودم       خواهم

بشوییدم /    ها ییدوروخویش بفشارید / سیاهی / به مرداب    ی هاجنگ   ی لالابهها تنم را  ها / سیاهیسیاهی  ها/ سیاهی 

خاص خود آن را    پروایییباین اشعار که نصرت با    .(109همان:  تابوت من را خاک بسپارید )  ها خفاشدرون دخمه  

و هجر و    سوزوگدازها معمولاً    هارنجعامل اصلی این درد و  »کند سرشار از تلخی و نفرت و اندوه هستند که  بیان می

 تلخ این ابیات است: ۀعاشقاناین   یهانمونه. از (129: 1384 ،حسین پورچافی)  «عاشقانه است ... یهاحرمان

 پیر  کرکس  جزبه دشت  این در  نیست  یازنده              ست  نابودی همهمه  ابد  به تا ازل از

 . (196: 1389 ، رحمانی)... برگیر  شرابی زود  سر کاسه   از و  خیز         وجود  راه در  ریخته   تو و من استخوان
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داند. به  می  یبازندگکردن و گسستن هرگونه پیوند    پارهپارهو    جانیبپرستی را عشق به هر چیز مرده و  فروم مرگ 

  دست ینازادارند. در شعر نصرت رحمانی    حرکتیبهای مرگ پرست ظاهری سرد، خشک، خشن، جامد و  نظر او انسان

 کند و مرگ برای او مطلوب است: تباهی حرکت می یسوبهتوان مشاهده کرد گویی این شاعر خود تصاویر بسیار می

 ( 175: همان) ... شاید که مرگ هستی ما باش 

 (201: همان) زندگی ماست ... تردردناک... خواهم گفت از مرگ 

  بنددیمباشد و به آن امید داشته باشد به مرگ دل    بستهدلاینکه به زندگی    یجابهمرگ است او    ۀگویی نصرت شیفت 

 کشد: و آن را انتظار می 

 (317: همان... ) باشند یم هرگز چون / از هم دگر بیگانه  میرندینم هاآنمن مردگان را دوست دارم /  

ی مردان / یاران وقتی صدای حادثه خوابید / بر سنگ گور  بود آغاز انقراض سلسله  گونهیناآغاز انهدام چنین است /   

شاعرانی    ازجمله توان نصرت را  بنابراین می  . (540:  همانمن بنویسید / یک جنگجو که نجنگید اما ... شکست خورد )

ده است و خود شاعر نیز تلاشی  سایه گسترانی  ها آنآورد که رنگ سیاهی و تباهی بیشتر از هر رنگی در زندگی    حساب به

 کند. بلکه از بودن در آن احساس رضایت و حتی لذت دارد:برای رهایی و جداشدن از این تباهی نمی

 (437: همانخواهد ... )خواهد / امید میبه مرگ دل بسپار / که بازگشتن از این ره، فریب می 

(  615 همان:ش / آن زمان و آن مکان / اینجا و اکنون بود )/ در یک مکان / با مرگ، میعاد خواهم داشت / کا زمانیک 

... خورشید من سیاهی و  »و رنگ خورشیدش را سیاه:    داندیم را تباهی    اشیزندگسرانجام اینکه نصرت هستی و    و

 .(39: همان ) « فریاد من سکوت / هستی من تباهی و پیروزیم شکست

تباهی، گریز از زندگی    یها نشانهبدون تردید یکی از    و ناامیدی:  یریگکنارهو    (خود، جامعه و طبیعت)بیگانگی از  

اجتماعی و در بیگانگی زیستن و اسیر یاس و ناامیدی شدن است. انسانی که از همه هنجارهای درست و صحیح یک  

معقول خود را نیز باید به    یهاخواستهکند، ناگزیر بسیاری از  را انتخاب می  ینینشگوشهکند و انزوا و  اجتماع دوری می

 متحمل شود.  خودخواستهبسپارد و رنج و مشقتی را  فراموشی

در مهارش باشد بر او مسلط است و او    که آن  ی جابه: »اعمال او  گویدیمانسان منزوی    یگانگی ازخودبفروم در تفسیر  

فردی خوی  نیز  ش نمیخود را مرکز اعمال  از    یجابهیابد.  او  انجام گیرد،  او  اعمال طبق خواست  اطاعت    هاآناینکه 

های مشترک که  ها و خواستهشوند، با احساسدرک می  ء که همچون اشیا   یابدیمکند. او خود را نظیر همه مردمی  می

. رحمانی  (40-39: 1387 ، فروم)وابستگی به جهان خارج و ارتباطی با آن ندارد«   گونهیچهدر همان زمان   حالیندرع

 : بیندینم. او آشنایی و دوستی را برای خود جز زیان و ضرر داندینمامید و محبت را فریب و سرابی بیش 
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شبی حکایت اوست    در این سراب و فریب آه ... جان هدر کردم / بسی فسانه یک زن  فریب بود محبت، سراب بود امید/ 

 .(27: 1389 ،رحمانی کردم )در این حکایت و افسانه هم ضرر  /

  ینترشاعرانه  یر غ  و  ینبهاتر کمعاج ننشسته.    در برج  و هرگزگفته    و تلخ شاعرانی بود که »تلخ زیسته    ازجمله نصرت   

نه کس با من نه من با کس    .(4:  1350  ، آتشی)نشینند«  گذرند و در شعر میاز دالان حساس ذهن او می   هاجلوه 

سودم  سخت می  ها لبسریاری / نه مهتابی نه دلداری / و من تنهای تنها، دور از هر آشنا بودم / سرودی تلخ را بر سنگ  

 .(52: 1389 ،رحمانی)خود بشکست  یهادنداننوای ناشناسی نام من را زیر  /

اکثر شاعران  فضای ج   کرد یمکه نصرت زندگی    یادورهالبته در   بود و  التهاب    الشعاعتحت  ینوعبهامعه کمی دچار 

و    هواهاستو حال و    هایهمادر همین  » بودند. صدای نصرت رحمانی هم    یشیاندمرگمسائلی چون یاس و ناامیدی،  

مرگ و یاس    مسئلهشاید هم او بر فروغ فرخزاد در این نوع شعرها حق تقدم داشته باشد. مسائل اصلی شعر این دوره  

 .(59: 1393 ،شفیعی کدکنی)و ناامیدی عجیبی است که در شعر حاکم است« 

فسوس / نهادم آرزو را در  تنهاتر، به ا  هرروزرفت و من ماندم به امید / که شاید آشنایی آید از دور / ولی    هاشبچه   

 .(106: 1389 ،رحمانی)  دل گور

 زند یم  پر ات ینهس  در ی امرده آرزوی           بهشت  دنبال  به گردییم  بیهوده همرهم 

 (189:  همان) زند یم سر بر سیمرغ خود اندوه از  بال          دریغ بینی نهی  را  پا  هم قاف   کوه به گر

 : آوردیمکه پیوستن به آن بیچارگی به بار  داند یم اییهودهبنصرت حتی عشق را افسانه 

 شوی  بیچاره  که  آلایی یم  باده  این به لب            است  گمراهان ۀیهودب ی افسانه عشق

 (195: همان) شوی  آواره شاعر شوی، شهر شهره        زمان   جنگ   در   که پهنه   این از بردار خیمه

های  تر است / از زخمزیستن / قرنی که قلب هر انسان / چندین هزار بار کوچک   زخمیبتر است ز  زیستن / آسان  قلبیب

 . (468: همان) شکند یم خرمن و رنجی که 

،  یشی پرروانتواند نوعی اختلال روانی را به دنبال داشته باشد و عواملی مانند ترس،  خودشیفتگی می  خودشیفتگی:

»افراد   کند.  ایجاد  را   ... اضطراب  احساسات    احساس  با  یفته خودشاختلال    مبتلابهحسد،  شخصی،  اهمیت  عمیق 

)سادوکنظیریب  ینوعبهو    ینی بخودبزرگ  هستند«  شخصی  ای(495:  1388  ،بودن  می.  اختلال  نوعی  ن  تواند 

 ... ایجاد کند.  تفاوتی یب، قضاوت درباره دیگران، انتقاد، پردازییالخ

: »هرچند که  گویدیم تواند هم از نمودهای تعالی و هم تباهی باشد، او  به نظر فروم خودشیفتگی فردی و اجتماعی می 

در دست شر   یتدرنهاآورد ولی  اسباب زندگی وی را فراهم می  خاطرتعلقورزد و این  جنین به خود و مادرش عشق می
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هم برای بقا    یفتگیخودشتوان گفت که  بنابراین می؛  شودو مرگ به ابزار کشتار و کاهش نیروهای معنوی تبدیل می

 گوید: . نصرت رحمانی درباره خودش می(84: 1387  ،فروم) د« یآمی حساببهضروری است و هم تهدیدی برای آن 

 .(48: 1389 ، رحمانی) یاخانوادهصرت تو شمع روشن یک ن 

 ( 49: همان) یاگشتههنر تو فراموش  همهینباا 

انگیز است  شود شگفتدر اخلاق انسان حاصل می  یجمعدستهبنابراین باید گفت که »تغییری که از هجوم نیروهای  

یک شخص مهربان و معقول ممکن است مبدل به یک جانور درنده شود در حقیقت یک مرض روحی کافی است تا  

 . (14 -16: 1390 ،یونگ ) قدرتی را به وجود آورد که دفع آن با وسایل معقول ممکن نباشد« 

 شدم  فرهاد   سر تاج و  گردیدم تیشه                شدم  باد بر و  سوزاندم و  بودم آتشی

 .(183: 1389 ،رحمانی)  شدم شداد  که  آی  خشم  به خداوند ای          عشق  وحشی گل  ز  بهشتی گشته  امینهس

ماند شبیه  و خودشیفتگی است. »شعر نصرت چیزی می  نگرییشتنخودرگیر این    یاگونهبهگویا که نصرت رحمانی نیز  

و درون و بیرونش را    نگردیم اشعارش خود را    یینهآدهد شاعر در  انجام می   ییتنهابهکه او    نگرییشتنخوشیفتگی و  

 .(3: 1369 ،کند« )رضازادهکشف می

  ینترغمگنانهگویی گل مرا / دستی غریبی سرشته است / و اندیشه مرا / یغماگری در شاهراه باد نشانده است / و   

 .(544: 1389 ، رحمانی)سرنوشت را دستانی آشنا / بر کتیبه روحم / به خطی غریب نبشته است 

عد فردی و اجتماعی است و هر دو نوع قدرت آن را دارند که  اریک فروم خودشیفتگی دارای دو بُ  یهنظراگرچه در   

بینم که وی بیشتر تحت  رت رحمانی می تباهی و نابودی سوق دهند، اما در بررسی اشعار نص  یسوبهانسان و اجتماع را  

 است:  قرارگرفتهاجتماعی   یفتگیخودشتر تحت شرایط است و کم فردی  یفتگیخودش یرتأث

در اعصار / از یاد برده موطن خود را /وز ذهن خود زد و ده قرن    شدهگمپیاپی / و غارهای    ی هاقرنآنک منم / فرزند   

 ( 549همان: ) آهن و خون را ...

کند، جهان  هایش با جهان عینی ارتباط برقرار میبه هر شکل به عقیده فروم »در شرایطی که انسان از طریق توانمندی 

که حقیقتاً به واقعیت جهان عینی    سازدیم نان  فقط عشق است که انسان را چ  ،درواقع؛  شودخارج برای او واقعی می

 .(52: 1386 ،فروم) خارج از خودش باور بیاورد« 

 . (609: 1389 ، رحمانی) ...دستینازاز هیچ   هاافسانه/ و  هانعرهکنم / از ناله من شاعرم / از کاه کوه بنا می 

های مختلفی  فروم خشونت است. او خشونت را به گونه  ۀ های تباهی به عقیدیکی دیگر ازنشانه ویرانگری و خشونت:

کند و برای هرکدام تعاریف و نمودهای بیان  و جبرانی تقسیم می  یانهجوانتقامچون خشونت نمایشی، واکنشی، واکنشی  
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نیز    مثلاًدارد.  می او خشونت واکنشی  به نظر  اعاده حیثیت است.  بلکه بیشتر  هدف خشونت نمایشی تخریب نیست 

 .(17: 1378 ،فروم)  «رود ...تی است که برای دفاع از زندگی، آزادی و حیثیت به کار میخشون»

هستند. کلماتی مانند    یترؤقابل وفوربهبوی ویرانی داشته باشند    عطر ودر شعر نصرت رحمانی خشونت و واژگانی که  

  معاصر خود، تباهی، جنون، سیاهی و فریاد ... او برخلاف بسیاری از شاعران  اسارت  جنگ، شکست، خون، زنجیر، چاقو،

وجود آوردن فضاهای  مستقیم و با سرعت در به  یهاحرکت، با  کردندیمایجاد    یزآمخشونت  ی و فضاهاتصاویر    آرامآرامکه  

 .ارددیبرمتلخ و تاریک گام 

 چکید  شب مرغ حنجره ز خون قطره  یک                ناک وهم  شام یک  فشرده   ظلمت  در 

 لهید   من دندان  دو  آسیاب به شعری                    کویر  راهییب سر بر برست خاری

 را  امید لبان درخت سکوت،  تیغ                هانعره مرگ و خامشی  یهانعره در

 (33: 1389 ،رحمانیرا )  شهید مردی لاشه کفتار خورد              مرد ماه  و خفت  فرو  شمع و فتاد  اشکی 

تواند  این افکار می  غالباًتواند مبنای منطقی و عقلی چندانی داشته باشد.  اصولاً افکار ویرانگرانه و توام با خشونت نمی 

 همراه داشته باشد. و دهشتناکی به بارفاجعهنتایج بسیار 

بشوییدم /    هاییدورو  ها به مردابهای خویش بفشارید / سیاهیجنگ   یلالابهها تنم را  ها/ سیاهیسیاهیها،  سیاهی 

 (109: همان)  یدبسپارها تابوت من را خاک درون دخمه خفاش

نصرت رحمانی »نماینده آن نسل عصیانگری است که مزه شکست را چشیده و اما این شکست را نپذیرفته است. او   

.  رسدینمبه هدفی    هاراهشود و  امید یکایک بسته می  یهاروزنهو    ریزندیفرومها مدام  کند که ارزشجهانی زیست میدر  

. گاه عصیان او  رودیمخیال    ۀخانخلوتشود، پس ناچار به  نگاه شاعر به درون و به برون از وحشت و دلهره سرشار می

:  1379 ،نیکویه)شود« می تریاهسو  ترجانیبو  ترژرف  روزروزبهکه  زندیم  وپادستعصیان منفی است و او در گردابی 

 توان مشاهده کرد: این احساس مخرب را در اشعار زیر می ۀنمون. (133

 شد یمجفا پر گل خورشید به چنگال                 کوفتیمصحرا   تشنهلبباد دندان به 

 شد یم لب کفتار به خون شهدا تر               شد یمبه زیر پر شب دود  رفتیم روز  

 بود  یختهآمهمدارها سر همه خم کرده ز خجلت در پیش            بوی خون با مه صحرا به  

 .(181: 1389 ،)رحمانی چند سری ریخته بود یقدمگرچه در هر          کردندیمکرکسان جنگ سر طعمه خود  

انگیزاننده دارد و این از خصائص اوست. شعر او لبالب از تلخی است. یک تلخی   پر جوانتقامرحمانی »ذهنی پرخاشگر، 

و بسیار عمیق است«    داریشهرو فوران است. نفرت و خشونت در شعر رحمانی    وتابتب. لبریز از  زدهطاعونگزنده و  

 .(157-158: 1379 ،نیکویه)
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  یرگاهی ددیگر سخنی نیست که نیست /    هادندانزمین و زمان / پیر و خنگ و کر و کور / در پس سنگر    است  ی زارگور  

زهر و خون    یمبازکندر کام / فاسد و گندیده است / لب اگر    هازبانکه از هر حلقی زنجیری روییده است / و    است

در دهان    هازبانکند که  و اذعان می  بیند یم او زمین را گور زاری کور و کر و پیر    .(272:  1389  ،رحمانی)  یزدریم

 ریزد. چرک و زهر خون نمی  جزبه یم بازکن و دهان اگر  اندشدهو گندیده  شدهتباهفاسد و 

  ی هانشانهآورد،  در اشعارش صحبت به میان می  هاآنبدون تردید خشونت و انتقام و حتی ویرانی که نصرت رحمانی از   

»شعر او    :گفت  توانیمبنابراین    داشته باشد. سروکارتباهی است که یک انسان ممکن است در طول زندگی خود با آن  

و تنوع در    پرهیزدیمدهد،  محفلی می   یرسازان تصودست  به  یابهانهشدن در فضای زبانی صرفاً روشنفکرانه که  از زندانی

مجرد بلکه با حیات تازه بخشیدن به آحاد و    های یباییززبان شاعرانه از طریق دهلیزی هزارتوی تصاویر تصادفی و  

آشنا را در شعر خود نشان    و عناصری  هایدهپدناشناخته    ی قلمروها  کند تادر شعر ایجاد می  مأنوسعناصری   کاملاً 

با خون و اشک /   عشق نشاندن / یهادانهبیهوده قصه ایست / در زادگاه باد / گل  .(18 – 20: 1369 ،باباچاهی)دهد« 

 . (350:  1389 ،رحمانی)بر قلب سوخته آب رساندن / زهدان خاک را  

و    آلودخوندودست    اشک  /ز  را  چشمم  خاط  ترخون/اجاق  ذهن  /و  )کرد  کرد...  پرپر  و  /گرفت  را   (389:  همانه 

اشعار نصرت رحمانی نوشت و شعر او را در مدح چاقو نیاورد. شاید اگر با    ۀدربار  یامقالهتوان  نمیو بالاخره اینکه   

در این شعر دید. سرآمد گرایش به خشونت    بالأخص وافر رحمانی به خشونت را ۀ چشمی بدبین نگاه کنیم، بتوان علاق 

خود را به دست  / مندر گور جیب  /در انزوای بسترش آرام، :خوانیددر اشعار رحمانی همین شعر است که در ادامه می

  با یاد آنچه رفته و   /قوچا  /و سرد لب  /سر به چاک گریبان،  /تشنه لب  /   .شاید که مرده است  /چاقو،  /خواب سپرده است،

بر   / تصویر خون منعقدی را، /  شاید که مرده است. یا در عمیق خواب، /!چاقو/  ذهن درهم و مخدوش  یابدر غ برجاست،  

 . (92 همان:)  !چاقو /کند، میترسیم  /اش،تیغ ۀبرندتیزی 

 . تعالی و تباهی در نقاشی معاصر ایران3

گرایی و  به رواج واقعبررسی مضامین مربوط به تعالی و تباهی در نقاشی معاصر ایران، حاکی از این است که باتوجه

عشق به  شود.  انعکاس زندگی روزمره هر دو دسته از مضامین مورد نظر اریک فروم در نقاشی معاصر ایران دیده می

هایی از دنیای  نشانه  ان و نگارگران ایرانی قرار گرفته است.عرفانی همواره مورد توجه هنرمند  عنوان مفهومی الهی و

هنرمند نگارگر ایرانی که خود    ای نشان داده شده است.اشاره  فرامادی و عشق حقیقی در آثار نقاشان با زبانی رمزی و

کرده است که در فضایی  ای خلق  های عاشقانهبا پشتوانه غنی ادبیات فارسی نگاره  نه تنها نقاش که عارف نیز بوده است،

تصاویر عشاق ایرانی نه فقط با نگاهی    باشد. شعف می  شور و   سراسر نور و  انگیز یادآور دنیایی حقیقی و شاد و دل  بهشتی، 

هنر همچون امری مقدس و متعالی    عشق صورت گرفته است و  به مفهوم الهی و عرفانی وصال و سطحی که باتوجه

بنابراین در صدر مضامین متعالی مضمون عشق، دوستی، امید و روح زندگی در    .(10:  1392)درون،   معرفی شده است

 نقاشی معاصر ایران نمود آشکاری دارد. 
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های  نقاشیدر    برخی از این مضامین  عنوان یک ویژگی متعالی توجه شده است.در نقاشی معاصر به مؤلفه هویت به

های اجتماعی«،  زندگی روزمره«، »واقعیت»   . مضمون این آثار از دل استورود و گسترش هنر مدرن    نتیجۀ   ایران   معاصر

د )عاشقی  شوافراد جامعه« انتخاب می  ۀمثابها بهل روانشناختی انسانئمسا»ها و مشکلات زندگی فردی« و  »دغدغه

 .(328: 1401قلعه و همکاران، 

های اجتماعی و فرهنگی  در میانه دهه هفتاد، هنرمندان جوان در پی خواسته  ایراندنبال تحولات سیاسی و اجتماعی  به

ای، موضوع  ها رویکردی انتقادی نسبت به مسائل جامعه داشتند. در چنین عرصهتازه به خلق آثاری پرداختند که در آن

دوباره شکل گرفت.    ایرانگرای اجتماعی در هنر  واقع  نقاشی  گرایی بیشتری پیش رفت وو مضمون آثار به سمت واقع

های اجتماعی القاشده به وی  دهد که سوژه انسانی با تردید و بازاندیشی در باورها و ارزشها نشان مینقاشیاغلب این 

شی از طریق  شود. در این آثار، هنرمند با تضعیف گفتمان کن ها از سوژگی خارج و دچار فروپاشی میزدن آنو واپس

نشانه راهبردهای  و  قبیل هنجارگریزی، خودکارگی سوژه،  فرایند حذف حضور کنشی سوژه  از  معناشناختی دیداری 

گران گفتمان هنری را تقلیل داده است؛ تا جایی که حضور  راندگی و تهدید سوژه، جایگاه کنشسوژه ناآگاه، به حاشیه

ای و عاطفی  دادن وضعیت فشارهی شده است. همچنین هنرمند با نشانگر گفتمانی برجسته و سوژه دچار فروپاش ناکنش

خوردگی و غیره به  سوژه در نظام گفتمانی ادراکی حسی از طریق تمهیدات بصری همچون تاریکی، چروکیدگی، زخم

  د )قاسمی و همکاران، شو گری منجر مییابد که به تبیین ناکنشنظام گفتمانی شَوشی اضطراب و تشویش دست می

 توان در زمرۀ مضامین تباهی در نقاشی معاصر ایران به شمار آورد.(. موارد فوق را می49: 1401

 ی ریگجه ینت

که با    می ابییدرم فروم    های رشد و تباهی اریک نشانه  هینظر   اشعار نصرت رحمانی و مبنا قراردادن  با بررسی و تحلیل  

های خشونت و تباهی در این شعرها  اجتماعی و سیاسی روزگار شاعر، بسیاری از نشانه  پرتنشو    پرآشوبتوجه به دوران  

رشد    یهانشانهکه    میاافتهی دربه این نظریه  همچنین باتوجه  است و برجستگی بیشتری دارد.  داکردهیپنمود بیشتری  

این شاعر بسیار کم است. عشق در شعر رحمانی جایگاه چندانی    یهاسرودهمانند عشق و روابط احساس و عاطفی در  

و فراوانی دیده    وفوربهتباهی    یهانشانهکه گفته شد    طورهمانشود اما  ندارد و گاه بسیار سطحی و عریان بیان می

سخنانش  کند و خود شاهدی زنده برای تباهی و فنا حرکت می یسوبهشود. او شاعری است که انگار با شعرهایش می

 است.

مسیر تباهی را انتخاب کرده است.    خودآگاهانه نکته حائز اهمیت در شعرهای نصرت رحمانی این است که گویا نصرت   

شعری و شخصی رحمانی است. او مرگ را از زندگی    یها یژگیوو بیگانگی از اجتماع از    یریگ کنارهس و ناامیدی و  أی

کند. پوچی و بیهودگی  بیم ویرانی را احساس می  هرلحظهو    ند یبیم   ه خوردشکستبیشتر دوست دارد. او خود را یک  

اصلی اندیشه و شعر نصرت   یهاهستهویرانگری و خشونت  است. گرفته   شکلاست که در وجودش  ی اشهیانداز  یجزئ

شود.  فردی و بیگانگی از اجتماع نیز منتهی می  یفتگ یخودشتباهیت که گاه به    یهانشانهو همه این    باشند یمرحمانی  
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  .کند انعکاس تجربیات او از اجتماع و زندگی شخصی استبیشتر تصاویر و فضاهایی که رحمانی در اشعار خود ایجاد می

بررسی مضامین موردتوجه هنرمندان در نقاشی معاصر ایران نیز حاکی از تأثیر عمیق بسترهای اجتماعی، فرهنگی و  

سیاسی بر نمود یافتن تعالی و تباهی در این آثار است. لذا مضامینی متعالی چون عشق، دوستی و همدلی و مضامین  

 شود. تباهی چون اندوه، جنگ، مرگ و خشم در نقاشی معاصر ایران به شکلی آشکار دیده می
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